
اروپایـــی انجـــام داده‌اند؛ ســـرمایه‌گذاری‌ای که 
کمک کـــرده ایـــن رقابـــت همچنان در ســـطح 

رســـانه‌های جهانی دیده شـــود.

ال‌کلاسیکو
بارسلونا - رئال مادرید، اسپانیا

ز  ا ی  نـــه‌ا نمو ن  ا می‌تـــو ا  ر ســـیکو  ل‌کلا ا
حرفه‌ای‌ترین ســـطح ممکـــن در مدیریت یک 
رقابـــت بـــزرگ دانســـت؛ از پخـــش تلویزیونی 
بـــا اســـتانداردهای جهانـــی گرفته تـــا مدیریت 
رســـانه‌ای، امنیتـــی و بازاریابـــی. این مســـابقه 
سال‌هاســـت فراتر از یک بازی فوتبـــال، به یک 
رویداد اقتصادی و فرهنگـــی چندمیلیارد دلاری 

تبدیل شـــده اســـت.
نقطـــه مشـــترک همـــه ایـــن دربی‌ها آن اســـت 
کـــه هرچنـــد رقابـــت و حتـــی خصومـــت میان 
هـــواداران در آنهـــا وجـــود دارد، امـــا ســـاختار 
حرفـــه‌ای، ثبات مکانـــی، ســـرمایه‌گذاری مالی 
و مدیریـــت رســـانه‌ای اجـــازه نداده‌انـــد ایـــن 
احساســـات به بی‌نظمی ســـاختاری یـــا ابتذال 
گســـترده منجر شـــوند. در مقابل، دربی تهران 
در ســـال‌های اخیـــر همزمـــان بـــا دو مشـــکل 
اساســـی دســـت‌وپنجه نرم کرده اســـت: از یک 
ســـو ثبات مکانی و زیرســـاختی خود را از دست 
داده و از ســـوی دیگر، فضای اجتماعی پیرامون 
آن در برخـــی مـــوارد، به جـــای رقابت ســـالم و 
کری‌خوانی ورزشـــی، به ســـمت ابتذال کلامی و 
حاشـــیه‌های فرساینده ســـوق پیدا کرده است.
مســـأله اینجاســـت که دربی فقط بـــه 90 دقیقه 
فوتبال محدود نمی‌شـــود. این مسابقه بخشی 
از فرهنگ شـــهری و حافظه جمعی چند نســـل 
از ایرانیـــان اســـت. اگر قرار باشـــد ایـــن میراث 
صرفـــاً با تکیـــه بر نام دو باشـــگاه و حساســـیت 
تاریخی آنها ادامـــه پیدا کند، دیر یـــا زود فاصله 
میان »شـــهرت دربی« و »کیفیت واقعی دربی« 

بیشـــتر خواهد شد.

‌کری‌های سخیف
وقتی رقابت به توهین تبدیل می‌شود

شـــاید تلخ‌تریـــن بخش ایـــن ماجـــرا، فرهنگ 
کری‌خوانـــی‌ای باشـــد کـــه در ســـال‌های اخیر 
پیرامـــون دربـــی تهـــران شـــکل گرفته اســـت. 

رقابـــت هـــواداری در همه‌جـــای دنیـــا وجـــود 
دارد و بخشـــی طبیعـــی و حتی شـــیرین فوتبال 
محســـوب می‌شـــود؛ کری‌خوانـــی، شـــوخی و 
کل‌کل میان هـــواداران، زمانی که در چهارچوب 
احترام باقی بماند، حتـــی می‌تواند به جذابیت 
مســـابقه اضافـــه کنـــد. امـــا آنچـــه در فضـــای 
مجازی و رســـانه‌ای ایـــران درباره دربی شـــاهد 
آن هستیم، در بســـیاری از موارد از مرز شوخی 
و رقابت ســـالم عبور کرده و به توهین و تخریب 

متقابل نزدیک شـــده اســـت.
حتی برخی پیشکســـوتان و چهره‌های محبوب 
فوتبـــال کـــه زمانی نمـــاد وقـــار و افتخـــار برای 
هـــواداران خـــود بودند، ایـــن روزها بـــا ادبیاتی 
که منتقدان آن را »ســـخیف« توصیف می‌کنند، 
بیـــش از آنکـــه بـــه تحلیـــل فنـــی بـــازی کمک 
کننـــد، بـــه تخریـــب متقابـــل دامـــن می‌زنند. 
این مســـأله زمانـــی نگران‌کننده‌تر می‌شـــود که 
چنیـــن رفتارهایی از ســـوی چهره‌هایی صورت 
می‌گیـــرد کـــه به‌دلیل جایـــگاه و سابقه‌شـــان، 
الگوی بخشـــی از هواداران محسوب می‌شوند.
این رونـــد در میان هواداران عـــادی نیز جریان 
دارد. پیـــش از هـــر دربی، موجی از فحاشـــی و 
درگیری کلامی در فضای مجازی میان هواداران 
دو تیم شـــکل می‌گیرد؛ تا جایی که باشـــگاه‌ها 
گاه ناچار می‌شـــوند با صدور بیانیه‌های رسمی، 
نســـبت به »صـــدای ناهنجـــار بی‌اخلاقـــی« که 
به گفته خودشـــان »حریم احترام و شـــرافت« 
را می‌شـــکند، ابـــراز نگرانـــی کنند. مشـــکل اما 
اینجاســـت که ایـــن بیانیه‌ها اغلب واکنشـــی و 
مقطعی‌انـــد و کمتـــر به ریشـــه‌یابی و حل پایدار 

مســـأله منجر می‌شوند.

چرا این اتفاق مهم است؟
فوتبال، به‌ویژه در کشـــوری ماننـــد ایران، هرگز 
فقـــط یک بـــازی نبوده اســـت؛ فوتبال بخشـــی 
از هویـــت اجتماعی، اقتصـــادی و روانی جامعه 
اســـت. افـــت جذابیـــت دربـــی تهـــران را نیـــز 
نمی‌توان کامـــاً جدا از فضـــای عمومی جامعه 
تحلیل کـــرد. در شـــرایطی که بخـــش بزرگی از 
مردم با دشـــواری‌های اقتصادی، تورم و کاهش 
قـــدرت خریـــد دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کننـــد، 
فوتبـــال یکـــی از معـــدود فضاهایـــی بـــوده که 

می‌توانســـته لحظاتی از شادی جمعی و هیجان 
مشـــترک را به مردم هدیـــه دهد.

وقتـــی همیـــن فضـــا نیـــز گرفتـــار بی‌نظمـــی 
ت  بیـــا د ا و  نـــی  مکا تـــی  بی‌ثبا  ، یتـــی یر مد
توهین‌آمیـــز می‌شـــود، جامعـــه یکـــی دیگـــر از 
منابع محدود نشـــاط و ســـرگرمی جمعی خود 
را از دســـت می‌دهـــد. از ســـوی دیگـــر، رشـــد 
فرهنگ کری‌خوانی ســـخیف را می‌توان بازتابی 
از قطبی‌شـــدن فضای اجتماعی نیز دانســـت؛ 
پدیده‌ای که فراتر از فوتبال، در حوزه‌ اجتماعی 

دیگر هـــم قابل مشـــاهده اســـت.

راه‌حل چیست؟
بازگردانـــدن جذابیت دربی تهـــران، به اقدامی 
چندلایـــه نیـــاز دارد، نـــه یـــک تصمیم ســـاده و 
مقطعـــی. نخســـت، اتمـــام هرچـــه ســـریع‌تر 
بازسازی ورزشـــگاه آزادی و بازگرداندن دربی به 
خانه اصلی‌اش، شـــرط اولیه هر بهبودی است؛ 
زیرا بدون ثبات مکانـــی، بخش مهمی از آیین و 
هویت اجتماعی این مســـابقه شکل نمی‌گیرد.
دوم، ثبـــات مدیریتی و برنامه‌ریـــزی بلندمدت 
در دو باشـــگاه ضروری اســـت؛ از سرمایه‌گذاری 
واقعـــی روی زیرســـاخت‌ها گرفتـــه تـــا جـــذب 
بازیکنان باکیفیت و ایجاد شـــرایطی که ســـطح 

فنـــی مســـابقه را ارتقا دهد.
ســـوم و شـــاید مهم‌تر از همه، مسئولیت‌پذیری 
چهره‌هـــای  اســـت.  اجتماعـــی  و  رســـانه‌ای 
فرهنگـــی، سیاســـی و ورزشـــی بایـــد بپذیرنـــد 
کـــه نقش آنهـــا در تشـــدید یـــا تلطیـــف فضای 
هـــواداری، فراتر از یک شـــوخی ســـاده اســـت. 
باشـــگاه‌ها نیـــز به‌جـــای صـــدور بیانیه‌هـــای 
واکنشـــی و مقطعی، به سیاست‌های بلندمدت 
فرهنگ‌ســـازی و برخورد جدی بـــا ناهنجاری‌ها 
نیـــاز دارند. دربـــی تهـــران هنوز هـــم می‌تواند 
از بزرگ‌تریـــن دربی‌هـــای خاورمیانـــه  یکـــی 
باشـــد؛ اما بازگشـــت بـــه آن جایـــگاه، به چیزی 
بیش از دو تیم پرطرفدار نیـــاز دارد. این رقابت 
بـــه خانه‌ای ثابـــت، مدیریتی حرفـــه‌ای، فوتبال 
باکیفیـــت و هوادارانی نیاز دارد کـــه بدانند مرز 
میان رقابـــت ســـالم و ابتذال کلامـــی، هرچند 
باریـــک، مرزی اســـت کـــه نباید نادیـــده گرفته 
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مهـــدی تارتـــار حـــالا پـــس از ســـال‌ها انتظـــار، به 
نیمکت پرســـپولیس رســـیده و یکـــی از مهم‌ترین 
رؤیاهای دوران مربیگری‌اش را محقق کرده است؛ 
اما نـــام او در تاریخ شـــهرآورد تهـــران، پیش از این 

نیز بـــا اتفاقـــی جنجالی گره خـــورده بود.
پیراهـــن  بـــازی، چنـــد فصـــل  تارتـــار در دوران 
پرســـپولیس را بر تن کـــرد و در دربی معروف ۹ دی 

۱۳۷۹ نیز حضور داشـــت؛ مسابقه‌ای که با حواشی 
فـــراوان به پایان رســـید. 

پـــس از ســـوت پایـــان و در شـــرایطی کـــه تنـــش 
میـــان بازیکنـــان دو تیـــم ادامـــه داشـــت، محمد 
نـــوازی و حمید اســـتیلی با یکدیگر درگیر شـــدند. 
تارتـــار نیـــز از کنار نیمکت پرســـپولیس خـــود را به 
محل درگیری رســـاند و وارد کتـــک‌کاری با هافبک 

اســـتقلال شد.
ایـــن اتفـــاق ســـال‌ها بعـــد همچنـــان در خاطرات 
تارتـــار باقی مانـــد. او در ســـال ۱۳۹۱ صراحتاً از این 
رفتار ابراز پشـــیمانی کرد و درگیری با نوازی را »تنها 
نقطه ســـیاه ورزشی« خود دانســـت؛ خاطره‌ای تلخ 
از دربی که حالا ســـرمربی جدید پرسپولیس باید 

آن را از زاویه‌ای تـــازه مرور کند.

فوتبال، به‌ویژه 
 در کشوری 
 مانند ایران
 هرگز فقط 
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نقل‌قول

دربی مثل سابق جذاب نیست

‌فتح‌الله‌زاده: 
پول تعصب را از فوتبال گرفته است

علی فتح‌الله‌زاده، مدیرعامل پیشـــین اســـتقلال، 
دربـــاره کاهـــش جذابیـــت دربـــی تهـــران و تغییر 
فضـــای فوتبال ایـــران گفت: »به جـــرأت می‌گویم 
فوتبال ما در حال حرکت به ســـمت قهقراســـت. 
ایـــن حـــرف ناراحـــت می‌شـــود،  از  اگـــر کســـی 
ناراحت شـــود، اما واقعیت این اســـت که فوتبال 
امروز مـــا دیگـــر آن جذابیـــت گذشـــته را ندارد. 
حتـــی خود مـــن وقتـــی فوتبـــال تماشـــا می‌کنم، 
احســـاس می‌کنـــم بخـــش زیـــادی از هیجـــان و 
جذابیتـــی که قبـــاً وجود داشـــت، از بیـــن رفته 

» . ست ا
وی ادامـــه داد: »دلیل اصلی ایـــن اتفاق را باید در 
از بین رفتن تعصب جســـت‌وجو کرد. متأســـفانه 
پول تعصب را از فوتبال گرفته اســـت. در گذشته 
بازیکن بـــرای پیراهن، هـــوادار برای تیـــم و مدیر 
بـــرای موفقیـــت باشـــگاه می‌جنگیدنـــد. رقابـــت 
فقط یک مســـابقه فوتبال نبود؛ بخشـــی از هویت 
مردم بود. امروز اما مســـائل مالـــی آنقدر پررنگ 
شـــده که بخش مهمـــی از این احســـاس و تعلق 

را تحت تأثیر قرار داده اســـت.«
فتـــح‌الله‌زاده افزود: »من خـــودم در دوره مدیریتم 
مهـــدی  مثـــل  رگـــی  بز بازیکـــن  اســـتقلال،  در 
اســـتقلال  بـــه  پرســـپولیس  از  را  هاشمی‌نســـب 
آوردم. طبیعتاً هواداران پرســـپولیس از این انتقال 
ناراحـــت شـــدند امـــا کمتر کســـی به مـــن توهین 
کـــرد. چـــرا؟ چـــون رقابـــت را می‌فهمیدنـــد. آنها 
می‌دانســـتند من برای اســـتقلال تصمیم گرفته‌ام 
و حتـــی وقتـــی می‌گفتـــم پرســـپولیس تیـــم دوم 
من اســـت، این حـــرف را از ســـر احتـــرام می‌زدم. 
آن زمـــان مدیـــران و هـــواداران دو تیـــم بـــا وجود 
کری‌خوانی، بـــرای یکدیگر احتـــرام قائل بودند.«
مدیرعامل پیشین اســـتقلال درباره تفاوت فضای 
گذشـــته با امروز اظهـــار کرد: »آن زمـــان مدیران 
بزرگی در فوتبـــال حضور داشـــتند و رقابت‌ها هم 
شـــکل دیگری داشـــت. وقتی مقابل مدیری مثل 
امیر عابدینی قـــرار می‌گرفتیم، رقابت جدی بود، 
اما ایـــن رقابت بـــا احتـــرام همراه می‌شـــد. حتی 
امـــروز هم وقتی دوســـتان قدیمـــی‌ام را می‌بینم، 
بـــا وجـــود کری‌هـــای اســـتقلالی و پرسپولیســـی، 
رابطه و احتـــرام بین ما وجود دارد.« وی در بخش 
دیگـــری از صحبت‌هـــای خـــود با اشـــاره بـــه رفتار 
هـــواداران در گذشـــته گفـــت: »هـــوادار آن زمان 
تعصب عجیبی داشـــت. یک روز در دفترم به من 
گفتند هـــواداری با چاقـــو آمده و خیلـــی عصبانی 
اســـت. گفتم اجـــازه بدهیـــد بیاید داخـــل. وقتی 
وارد شد، شـــروع کرد به آســـیب زدن به خودش. 
پرســـیدم چـــه اتفاقـــی افتـــاده و گفت شـــنیده‌ام 
فـــان بازیکـــن اســـتقلال می‌خواهـــد از تیم جدا 
شـــود. این آدم حاضر بود به خاطـــر رفتن بازیکن 
تیمـــش چنیـــن کاری کنـــد. ایـــن نشـــان می‌دهد 

تعصـــب در آن زمان چه جایگاهی داشـــت.« 
فتـــح‌الله‌زاده ادامـــه داد: »حتـــی خاطرم هســـت 
هواداری تمـــاس گرفت و گفت ما فقیر نیســـتیم، 
اما آنقـــدر توان مالـــی نداریـــم که اگـــر تلویزیون 
خانه‌مـــان خـــراب شـــد، بلافاصلـــه یکـــی دیگـــر 
بخریـــم. اینهـــا هوادارانـــی بودند که زندگی‌شـــان 
بـــا فوتبال گره خـــورده بود و برای تیمشـــان هزینه 
عاطفـــی و حتـــی مالـــی می‌کردنـــد. ایـــن جنس 

هـــواداری امـــروز کمتر دیده می‌شـــود.«
وی در پایـــان گفـــت: »اگـــر می‌خواهیـــم دوبـــاره 
دربی جذاب داشـــته باشـــیم، بایـــد رقابت واقعی 
را بـــه فوتبـــال برگردانیـــم. دربـــی زمانـــی جذاب 
اســـت کـــه دو تیـــم بازیکنانی داشـــته باشـــند که 
برای پیراهن و هوادارشـــان بجنگنـــد و هوادار هم 
احســـاس کند بازیکن واقعاً متعلق به تیم اســـت. 
پـــول لازم اســـت، امـــا وقتی پـــول جـــای تعصب، 
هویـــت و عشـــق بـــه پیراهـــن را بگیـــرد، طبیعـــی 
اســـت که جذابیت فوتبال و دربی هم کم شـــود.«

  روزی روزگاری، وقتـــی می‌گفتـــی »دربـــی«، دیگـــر 
نیازی بـــه توضیـــح اضافه نبـــود. کوچه‌هـــا خلوت 
پاییـــن  را  کرکره‌هـــا  زودتـــر  مغازه‌هـــا  می‌شـــد، 
می‌کشـــیدند، خانواده‌ها دور یـــک تلویزیون جمع 
می‌شـــدند و شـــهر برای 90 دقیقه، رنگ آبی و قرمز 
به خود می‌گرفت. دربی اســـتقلال و پرســـپولیس 
زمانی لقب »بزرگ‌ترین دربی ناشـــناخته جهان« را 
یدک می‌کشید؛ عنوانی که رســـانه‌های بین‌المللی 
به‌دلیل حجم عظیم تماشـــاگران و شور و هیجانی 
که در ورزشـــگاه آزادی مـــوج می‌زد، بـــه این رقابت 
داده بودنـــد. امـــا ایـــن روزهـــا، وقتـــی نـــام دربی 
تهران را می‌شـــنویم، دیگر آن هیجان گذشـــته را با 
همان شـــدت احســـاس نمی‌کنیم. پرسش جدی 
این اســـت؛ دربی تهـــران در کدام نقطه از مســـیر، 
بخشـــی از جذابیـــت تاریخی خود را از دســـت داد؟

از آزادی تا اراک؛ دربی‌ای که دیگر خانه ندارد
شـــاید ملموس‌تریـــن و دردناک‌ترین نشـــانه افول 
دربی تهـــران، همین باشـــد که این بـــازی دیگر در 
تهران برگزار نمی‌شـــود. ورزشـــگاه صدهـــزار نفری 
آزادی، خانـــه تاریخـــی ایـــن رقابـــت، سال‌هاســـت 
درگیـــر پـــروژه بازســـازی‌ای اســـت کـــه پایـــان آن 
همچنـــان در هالـــه‌ای از ابهـــام قـــرار دارد. نتیجه 
روشـــن اســـت: باشـــگاه‌ها برای برگزاری مهم‌ترین 
مســـابقه فوتبال ایران، ناچار شـــده‌اند به شهرهای 

دیگر پنـــاه ببرند.
دربی‌های اخیر در ورزشـــگاه امـــام خمینی اراک، با 
ظرفیتی معـــادل تنها 15هزار نفر، برگزار شـــده‌اند؛ 
ظرفیتـــی که در مقایســـه بـــا تقاضای واقعـــی برای 
این مســـابقه، به‌شـــدت ناچیز اســـت. پیش از این 
نیـــز شـــهرهایی مانند تبریـــز و بندرعبـــاس یک‌بار 
میزبـــان دربـــی بوده‌انـــد، اما تکـــرار ایـــن اتفاق در 
ســـال‌های اخیـــر، آن را از یک اســـتثنا بـــه الگویی 

تلخ و تکرارشـــونده تبدیل کرده اســـت.
وقتـــی مهم‌ترین بازی یک کشـــور مجبور می‌شـــود 
»آواره« و در شـــهری بـــا امکانـــات محدودتـــر برگزار 
شـــود، بخش مهمی از هویت آیینی و شـــهری دربی 
نیـــز از میـــان مـــی‌رود. آن حس ویژه‌ای کـــه تهران 
در روز دربـــی پیدا می‌کـــرد، آن ترافیک نمادین، آن 
پرچم‌هایـــی که بـــر بالکن خانه‌ها آویزان می‌شـــد، 
در شـــهری غریبـــه معنـــای دیگـــری پیـــدا می‌کند. 
بســـیاری از هواداران نیز به‌دلیل هزینه و دشـــواری 
ســـفر، از حضور در ورزشـــگاه منصرف می‌شـــوند و 
دربـــی، به‌جـــای آنکه یـــک رویـــداد ملـــی و فراگیر 
باشد، به مســـابقه‌ای محدود برای کســـانی تبدیل 

می‌شـــود که تـــوان و انگیزه ســـفر دارند.

ستاره‌ها رفته‌اند، هیجان هم با آنها
عامـــل دوم افـــت جذابیـــت دربـــی، خالی شـــدن 
ویتریـــن دو تیـــم از بازیکنـــان ســـتاره اســـت. در 
دهه‌هـــای گذشـــته، دربـــی میـــدان رویارویـــی 
یـــی  به‌تنها ن  م‌شـــا نا کـــه  د  بـــو یـــی  چهره‌ها
می‌توانســـت میلیون‌هـــا نفـــر را پـــای تلویزیـــون یا 
بـــه ســـمت ورزشـــگاه بکشـــاند. امـــا بحـــران مالی 
مزمن باشـــگاه‌ها و ناتوانی آنهـــا در رقابت اقتصادی 
بـــا لیگ‌هـــای منطقـــه، باعـــث شـــده اســـتقلال و 
پرســـپولیس دیگـــر مقصـــد نخســـت بســـیاری از 

بازیکنـــان باکیفیـــت نباشـــند.
در مقابـــل، مهاجـــرت بازیکنـــان خـــوب ایرانی به 
لیگ‌هـــای عربـــی و آســـیایی کـــه دســـتمزدهای 
به‌مراتـــب بالاتـــری پیشـــنهاد می‌دهنـــد، شـــدت 

گرفتـــه اســـت. نتیجـــه، دربی‌هایـــی اســـت که از 
نظر تاکتیکـــی و فنـــی، الزاماً فاصله محسوســـی با 
یک مســـابقه معمولی لیـــگ ندارنـــد؛ رقابت‌هایی 
کـــه بیش از گذشـــته بـــر هیجان‌های حاشـــیه‌ای، 
کری‌خوانی و حساســـیت تاریخی دو باشگاه متکی 

هســـتند تا کیفیـــت بـــالای فوتبـــال درون زمین.

رقابتی نامتوازن به نام دربی
بخـــش دیگـــری از این داســـتان به تعـــادل رقابتی 
میان دو تیم بازمی‌گـــردد. جذابیت هر دربی بزرگ 
در جهان، تـــا حد زیادی از عـــدم قطعیت نتیجه و 
برابری نســـبی دو طرف سرچشـــمه می‌گیرد. وقتی 
هوادار نتواند پیش از ســـوت آغـــاز، برنده را حدس 
بزنـــد، هـــر دقیقـــه از بـــازی اهمیت بیشـــتری پیدا 
می‌کند. اما در ســـال‌های اخیر، فاصله ســـطحی و 
مدیریتی میان دو باشـــگاه گاه آن‌قدر افزایش یافته 
کـــه پیش‌بینی نتیجـــه، دســـت‌کم روی کاغذ، برای 

بســـیاری چندان دشوار نیست.
البتـــه این مســـأله به معنـــای برتری دائمـــی یکی از 
دو تیم نیســـت؛ فوتبـــال ذاتاً غیرقابـــل پیش‌بینی 
اســـت. مســـأله اصلـــی، بی‌ثباتـــی ســـاختاری هر 
دو باشـــگاه اســـت. تغییـــرات پی‌درپـــی مدیریتی 
نبـــود  و  کوتاه‌مـــدت  تصمیم‌هـــای  مربیـــان،  و 
برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت باعث شـــده کیفیت فنی 
دربی نوســـان زیادی داشـــته باشـــد؛ گاهی شـــاهد 
مســـابقه‌ای پـــرگل و تماشـــایی هســـتیم و گاهی با 
نمایشـــی کم‌رمق مواجه می‌شـــویم که خبرنگاران 
و هـــواداران از آن بـــا عنـــوان »دربی بی‌فـــروغ« یاد 

می‌کننـــد.

فاصله‌ای که هر سال بیشتر می‌شود
بـــرای درک عمـــق مســـأله، کافـــی اســـت نگاهی به 
برخـــی از بزرگ‌تریـــن دربی‌های جهـــان بیندازیم؛ 
رقابت‌هایـــی کـــه با وجـــود تفاوت‌هـــای فرهنگی و 
اقتصـــادی، یـــک ویژگی مشـــترک دارند: ســـاختار 
حرفه‌ای اجازه نـــداده اهمیت تاریخـــی آنها قربانی 

بی‌ثباتی شـــود.

‌سوپرکلاسیکو
 بوکا جونیورز - ریورپلیت، آرژانتین

ایـــن دربـــی کـــه یکـــی از پرشـــورترین رقابت‌های 
فوتبـــال جهان محســـوب می‌شـــود، همچنـــان در 
بوئنوس‌آیـــرس و در ورزشـــگاه‌های خانگی دو تیم 
برگـــزار می‌شـــود. بـــا وجـــود مشـــکلات اقتصادی 
عمیق آرژانتین، دو باشـــگاه توانسته‌اند زیرساخت 
ورزشـــگاهی خـــود را حفظ کنند و امنیت مســـابقه 
نیز، هرچند با چالش‌هایی جـــدی، در چهارچوب 

ســـازوکارهای مشـــخص تأمین می‌شود.

اولدفرم؛ سلتیک - رنجرز، اسکاتلند
رقابتی بـــا ریشـــه‌های مذهبـــی و اجتماعی عمیق 
که سال‌هاســـت ادامـــه دارد. نکته قابـــل توجه این 
اســـت که با وجود بار احساســـی و تاریخی سنگین 
این دربی، باشـــگاه‌ها و پلیس اســـکاتلند با اجرای 
پروتکل‌های امنیتی مشـــخص و برخوردهای جدی 
با رفتارهای نژادپرســـتانه و توهین‌آمیز، توانسته‌اند 
تـــا حـــد زیـــادی از شـــدت تنش‌هـــای حاشـــیه‌ای 
بکاهنـــد؛ بدون آنکه از هیجـــان رقابت درون زمین 

شود. کاسته 

‌دربی استانبول
فنرباغچه - گالاتاسرای، ترکیه

رقابتی کـــه از نظر فرهنگی و تاریخی شـــباهت‌های 
قابـــل توجهی بـــا دربی تهـــران دارد. بـــا این حال، 
دو باشـــگاه ترکیـــه‌ای طـــی ســـال‌های گذشـــته 
سرمایه‌گذاری ســـنگینی روی زیرساخت، بازاریابی 
جهانـــی و جـــذب بازیکنـــان و مربیان نام‌آشـــنای 

‌از سوپرکلاسیکو و ال‌کلاسیکو تا تهران 
چرا دربی‌های جهان حرفه‌ای‌تر شده‌اند؟

وقتی دربی، دربی نیست
گزارش ویژه

محمدرضا رحیم پور
خبر‌نگار

برش

دربی قربانی فوتبال بی‌ثبات
البتـــه نمی‌تـــوان تمام تقصیـــر را متوجه بازیکنان یا حتی مدیران دو باشـــگاه دانســـت. دربی، آینـــه‌ای از وضعیت کلـــی فوتبال ایران 
اســـت. وقتی باشگاه‌ها با مشـــکلات مالکیتی، مدیریتی، مالی و زیرســـاختی دســـت‌وپنجه نرم می‌کنند، طبیعی است که مهم‌ترین 

مســـابقه آنها نیز از تبعات این بی‌ثباتـــی در امان نماند.
دربـــی برای بازگشـــت به جایگاه گذشـــته، بیش از آنکه به شـــعارهای تبلیغاتی نیاز داشـــته باشـــد، به تصمیم‌های جـــدی نیاز دارد: 
ورزشـــگاه مناســـب، برنامه‌ریزی حرفه‌ای، ثبات مدیریتی، ســـرمایه‌گذاری واقعی و البته بازگشـــت ســـتاره‌هایی کـــه بتوانند کیفیت 

فنی مســـابقه را بالا ببرند.
دربی اســـتقلال و پرســـپولیس هنوز هم بزرگ‌ترین رقابت باشـــگاهی ایران اســـت و میلیون‌ها هـــوادار دارد؛ بنابراین ســـخن گفتن 
از »مرگ دربی« اغراق‌آمیز اســـت. مســـأله این اســـت که این مســـابقه، بخشـــی از شـــکوه و کیفیتی را که روزگاری داشـــت، از دست 
داده اســـت. اگر مســـئولان فوتبال ایران همچنان تصور کنند صرفاً نام اســـتقلال و پرســـپولیس برای زنده نگه داشـــتن این هیجان 
کافی اســـت، ممکن اســـت دربی به‌تدریج از یـــک »رویداد ملی« به یک مســـابقه مهم لیـــگ تقلیل پیدا کند؛ مســـابقه‌ای که نامش 

بزرگ اســـت، امـــا دیگر به اندازه گذشـــته، قلب فوتبـــال ایران را به تپـــش نمی‌اندازد.

فوتبـــال گاهـــی از یک بازی ســـاده فراتـــر مـــی‌رود؛ از مرزهای 
مســـتطیل ســـبز عبـــور می‌کنـــد و بـــه بخشـــی از هویـــت یک 
شـــهر و حتی یـــک ملت تبدیل می‌شـــود. در چنین شـــرایطی، 
»دربی« دیگر فقط ۹۰ دقیقه رقابت برای ســـه امتیاز نیســـت. 
پشـــت هر تقابل، تاریخـــی از اختلاف‌های طبقاتـــی، مذهبی، 
سیاســـی و فرهنگـــی قـــرار دارد؛ تاریخـــی که در روز مســـابقه 

دوبـــاره زنده می‌شـــود.
تـــا تهـــران،  از اســـتانبول  تـــا گلاســـکو و  از بوئنوس‌آیـــرس 
شـــهرآوردهایی وجود دارند که میلیون‌هـــا نفر را پای تلویزیون 
می‌نشـــانند و گاهی حتی فضای یک شـــهر را برای چند ساعت 
تغییـــر می‌دهنـــد. اینجـــا فوتبال، زبان مشـــترک یـــک جامعه 

برای بیـــان تفاوت‌هایش اســـت.

سوپرکلاسیکو؛ جنگ بوکا و ریور
کمتـــر دربی‌ای در جهان بـــه اندازه سوپرکلاســـیکوی آرژانتین 
بـــا واژه »تعصـــب« گره خورده اســـت. تقابـــل بـــوکا جونیورز و 
ریور پلیـــت در بوئنوس‌آیرس، نبرد دو غـــول فوتبال آرژانتین 
و یکـــی از مشـــهورترین رقابت‌هـــای جهان اســـت؛ رقابتی که 
گفته می‌شـــود بخش بزرگـــی از فوتبالدوســـتان آرژانتین خود 

را متعلـــق به یکـــی از این دو باشـــگاه می‌دانند.
داســـتان از محله »لا بوکا« آغاز شـــد؛ جایی که هر دو باشـــگاه 

ریشـــه‌های خـــود را در آن پیـــدا کردنـــد. امـــا مســـیر دو تیـــم 
به‌تدریـــج از یکدیگر جدا شـــد. ریور پلیت در ســـال ۱۹۳۸ به 
منطقـــه مرفه‌تـــر »نونیز« رفت و بـــه دلیل هزینه‌های ســـنگین 
و بازیکنـــان گرانقیمت، لقـــب »میلیونرها« را به دســـت آورد. 
بـــوکا اما در لا بـــوکا ماند و هویـــت کارگری خـــود را حفظ کرد.
همیـــن تفـــاوت، بـــه بخشـــی از هویـــت ایـــن رقابـــت تبدیل 
شـــد؛ ریـــور با فوتبـــال زیبا و هجومی شـــناخته شـــد و بـــوکا با 

جنگندگـــی و تعصـــب.
نخســـتین دیدار رسمی دو تیم در ســـال ۱۹۱۳ برگزار شد و این 
رقابـــت در طول بیش از یک قرن، بارهـــا به جنجال و درگیری 
کشـــیده شـــده اســـت. حتی در ســـال ۱۹۳۱، یکی از مسابقات 
دو تیـــم پـــس از تنهـــا ۳۱ دقیقه، بـــه دلیل درگیـــری بازیکنان 
نیمه‌تمـــام مانـــد.در بوئنوس‌آیـــرس، روز سوپرکلاســـیکو روز 
عـــادی نیســـت؛ شـــهری کـــه فوتبـــال در آن گاهی شـــبیه یک 

رفتـــار می‌کند. مذهب 

ال‌کلاسیکو؛ فوتبال در سایه سیاست
اگر سوپرکلاســـیکو نماد تعصب باشـــد، ال‌کلاسیکو را باید یکی 

از سیاســـی‌ترین رقابت‌های فوتبال جهان دانست.
رئـــال مادریـــد و بارســـلونا، دو باشـــگاهی کـــه روی کاغذ برای 
پیـــروزی در یـــک مســـابقه فوتبال رقابـــت می‌کننـــد، در واقع 
نماینـــده دو هویـــت متفـــاوت نیـــز هســـتند. رئـــال مادرید در 
بخـــش مهمـــی از تاریـــخ معاصر اســـپانیا با حکومـــت مرکزی 
و هویـــت اســـپانیایی پیوند خورده و بارســـلونا بـــه نماد هویت 

کاتالان تبدیل شـــده اســـت.
شـــعار معـــروف بارســـلونا، »بیشـــتر از یـــک باشـــگاه«، شـــاید 
بهتریـــن توصیـــف برای جایـــگاه این تیـــم در جامعـــه کاتالونیا 
باشـــد. در طـــرف مقابل، رئـــال مادرید نیـــز تنها یک باشـــگاه 
ورزشـــی نیست؛ باشـــگاهی است که سال‌هاســـت نماد قدرت 

فوتبال پایتخت اســـپانیا محســـوب می‌شـــود.
از دی‌اســـتفانو و پوشـــکاش تـــا کرویـــف، مارادونـــا، رونالدو و 
مســـی، بزرگ‌ترین ســـتاره‌های تاریـــخ فوتبال در ایـــن رقابت 
نقـــش داشـــته‌اند. به همیـــن دلیل، ال‌کلاســـیکو حتـــی برای 
کســـانی که علاقـــه‌ای به فوتبال اســـپانیا ندارند، یک مســـابقه 
ویژه اســـت؛ مســـابقه‌ای کـــه در آن فوتبال، تاریخ و سیاســـت 

می‌رســـند. هم  به 

دربی میلان؛ رقابت دو همسایه زیر یک سقف
در میـــان اما داســـتان شـــکل دیگـــری دارد. اینتـــر و میلان، 
دو غـــول فوتبـــال ایتالیـــا، در رقابتـــی موســـوم بـــه »دربی دلا 
مادونینـــا« روبه‌روی هم قـــرار می‌گیرند؛ نامی که از مجســـمه 
مریـــم مقدس بر فـــراز کلیســـای جامـــع میلان گرفته شـــده 
اســـت. ریشـــه جدایی دو باشـــگاه به ســـال ۱۹۰۸ بازمی‌گردد؛ 
زمانی کـــه گروهی از اعضای میلان بر ســـر سیاســـت باشـــگاه 
در قبـــال بازیکنـــان خارجی از این تیم جدا شـــدند و باشـــگاه 

اینترناســـیوناله را پایه‌گـــذاری کردند.
اما نکته جـــذاب این رقابت، تنها تاریخ تأســـیس دو باشـــگاه 
نیســـت. اینتر و میلان سال‌هاســـت یک خانه مشترک دارند: 

سن‌سیرو. ورزشگاه 
دو رقیب بزرگ، یک ورزشـــگاه، یک شهر و دو هویت متفاوت. 
همیـــن هم‌خانگی، به دربی میـــان جذابیتـــی منحصربه‌فرد 
داده اســـت؛ جایـــی کـــه یک هفتـــه ورزشـــگاه خانه یـــک تیم 

اســـت و هفته بعد، خانه دشـــمن همیشگی.

دربی رم؛ پایتختی با دو چهره
در رم، رقابـــت میـــان رم و لاتزیـــو از جنـــس دیگـــری اســـت. 
»دربـــی دلا کاپیتاله« یا دربـــی پایتخت، یکـــی از پرتنش‌ترین 

مســـابقات فوتبـــال ایتالیا محســـوب می‌شـــود.
باشـــگاه رم در سال ۱۹۲۷ از ادغام چند تیم رمی شکل گرفت؛ 
هـــدف، ایجـــاد تیمـــی قدرتمند بـــرای رقابـــت با باشـــگاه‌های 
شـــمال ایتالیا بـــود. لاتزیو تنها باشـــگاه مهمی بـــود که به این 
پـــروژه نپیوســـت و همین مســـأله یکـــی از ریشـــه‌های رقابت 

تاریخی دو تیم شـــد.
نخســـتین دربـــی در ســـال ۱۹۲۹ برگزار شـــد و رم بـــا یک گل 
پیروز شـــد. اما ایـــن رقابت خیلـــی زود از فوتبـــال فراتر رفت. 
تفاوت‌هـــای اجتماعـــی و غیرورزشـــی میـــان بخش‌هایـــی از 
هـــواداران دو تیم، بـــه فضای دربی رنگ سیاســـی بخشـــید و 
در طـــول ســـال‌ها، درگیری‌هـــای شـــدید میان هـــواداران نیز 

بارها خبرســـاز شد.
در رم، وقتـــی دو تیـــم وارد زمیـــن می‌شـــوند، فوتبـــال بـــرای 
ســـاکنان پایتخـــت ایتالیـــا بـــه مســـأله‌ای شـــخصی تبدیـــل 

. می‌شـــود

دربی استانبول؛ نبرد دو سوی یک شهر
اســـتانبول شـــاید تنهـــا شـــهری باشـــد کـــه دربـــی بزرگش را 

نامیـــد. می‌تـــوان »بین‌قـــاره‌ای« 
گالاتاســـرای در بخـــش اروپایـــی شـــهر و فنرباغچـــه در بخش 
آســـیایی قرار دارنـــد و رقابـــت این دو باشـــگاه، بیـــش از یک 
قرن اســـت که فوتبـــال ترکیـــه را تحت تأثیر قرار داده اســـت.
این رقابـــت در ابتدا تنها یک دوئل فوتبالـــی نبود؛ تفاوت‌های 
اجتماعـــی و فرهنگـــی میـــان هواداران دو باشـــگاه نیـــز به آن 

هویت خاصی بخشـــید.
یکـــی از مشـــهورترین تصاویـــر تاریخ این دربی در ســـال ۱۹۹۶ 

ثبت شـــد؛ زمانی که »گرایم ســـونس«، ســـرمربی اسکاتلندی 
گالاتاســـرای، پس از قهرمانـــی تیمش در جـــام حذفی، پرچم 
باشـــگاه را در میانه زمین فنرباغچه به اهتـــزاز درآورد. اقدامی 
که شـــاید از نظر ورزشـــی تنها چند ثانیه طول کشید، اما برای 
هواداران گالاتاســـرای به یکـــی از ماندگارتریـــن لحظات تاریخ 

باشـــگاه تبدیل شد.
دربی اســـتانبول همچنان یکی از پرشـــورترین و پرتنش‌ترین 
مســـابقات فوتبال ترکیه است؛ مســـابقه‌ای میان دو سوی یک 

شـــهر که حتی جغرافیـــا هم نتوانســـته آن را از هم جدا کند.

وقتی ۹۰ دقیقه، خلاصه یک قرن می‌شود
دربی‌هـــا را نمی‌تـــوان تنها با تعـــداد گل‌هـــا، قهرمانی‌ها یا 
برد و باخت‌ها ســـنجید. اهمیت آنها در داســـتانی اســـت 

که پشـــت هر مســـابقه قرار دارد.
در بوئنوس‌آیـــرس، پایـــگاه اجتماعـــی و طبقه بـــه فوتبال 
پیـــدا می‌کنـــد. در گلاســـکو، مذهـــب روی ســـکوها  راه 
می‌نشـــیند. در بارســـلونا، هویت منطقه‌ای و سیاســـت به 
بخشـــی از رقابت تبدیل می‌شود. در اســـتانبول، جغرافیا 
و تفاوت‌هـــای اجتماعی دو ســـوی شـــهر را مقابل هم قرار 
می‌دهـــد و در تهران، تاریخ فوتبال ایـــران در قالب رقابت 

اســـتقلال و پرســـپولیس روایت می‌شود.
شـــاید راز ماندگاری دربی‌ها همین باشـــد؛ آنها مسابقه‌ای 
میان ۲۲ بازیکن نیســـتند. پشـــت هر پیراهن، میلیون‌ها 
هوادار ایستاده‌اند و پشـــت هر هوادار، خاطره‌ای شخصی 

از پیروزی، شکســـت، کری‌خوانی و افتخار وجود دارد.
بـــه همیـــن دلیل اســـت که وقتی ســـوت آغاز یـــک دربی 
به صـــدا درمی‌آیـــد، بـــرای میلیون‌هـــا نفر، یک مســـابقه 
فوتبـــال آغاز نمی‌شـــود؛ یـــک روایت قدیمی دوبـــاره زنده 

. د می‌شو

رویداد

وقتی فوتبال به جنگ هویت‌ها تبدیل می‌شود

از بوئنوس‌آیرس تا تهران


